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 zهر دانش آموز، یک دقیقه

ابتدا یک پیام بود؛ از سوی پدری که پسر دبستانی اش 
در مـــدرســـه ای واقـــع در پــنــجــتــن 70 درس مــی خــوانــد. 
ــنــد و گــلــه مــنــدانــه  خــــودش را نـــــــوروزی مــعــرفــی مــی ک
از کلاس هایی می گوید که جمعیت دانش آموزان آن  از 
چهل نفر عبور کرده  است. شیطنت پسربچه هایی در این 
سن و سال، ضرب در عدد چهل و خورده‌ای، تقسیم بر 
فضای محدود کلاس، مساوی است با یک دنیا همهمه 
و تمرکز حداقلی معلم و بچه ها برای یاد دادن و یاد گرفتن. 
آن طور که می گوید ماجرا به این مدرسه خلاصه نمی شود 
و دبستان دخترانه فرزند دیگرش، درســت در همان 

محدوده، وضعیتی کاملا مشابه دارد.
پیـام بعـدی را از مدرسـه ای دیگـر دریافـت می کنیـم 
که بـا محـدوده نخسـت، شـانزده کیلومتـر فاصلـه دارد، 

امـا آسـمان مشـکلات آن به همـان رنگـی 
است که توصیف شد. مادر این دانش آموز 
گزارش  ج نامش در این  پسـر که مایل به در
نیسـت، دربـاره وضعیـت مدرسـه ابتدایـی 
ن  گا ک مهـر شـهر ر  قـع د ا « و ی ر یا شـهر «
 . سـت لـی ا و ا س  کلا : پسـر مـن  یـد می گو
جمعیت کلاسشـان 43 نفر اسـت. چند روز 
پیـش بـرای جلسـه به مدرسـه رفتـه بودیم. 
معلم پسـرم رک و راسـت گفت که من هرروز 
به اندازه پنج تا زنگ چهل و پنج دقیقه ای 
هـر  ، به  . با جمعیـت کلاس فرصـت دارم
دانش آمـوز به صـورت میانگیـن در هر زنـگ 
قـت  قیقـه و پنـج د ز  و ر هر قیقـه و  یـک د

کثـر می شـود 25 تـا 30 دقیقـه.  می رسـد؛ در هفتـه حدا
پـس خودتـان با بچه هایتـان خیلـی کار کنیـد.

 zتراکم بالای کلاس  و ناتوانی در مدیریت کلاس

پیام های والدین گله مند، بیش از مواردی است که اشاره 
شـد. هر یـک بـرای بیـان ناراحتـی از وضعیتـی که به ناچـار 
تکـه  گوشـه از چهل  یـک  ر گرفته اسـت، به  در آن قـرا
مشـکلات کلاس هـای پر جمعیـت اشـاره می کنـد؛ مثال 
یکـی از آن هـا از مدرسـه پسـرانه چهارده معصـوم، واقـع 
در خیابان شهید قربانی می گوید که تا پشت در کلاس ها، 
صندلـی چیـده شـده اسـت و موقـع باز کـردن در، بایـد 
حداقـل یـک صندلـی برداشـته شـود تا بتـوان رفت و آمـد 

کـرد. آن طور کـه ایـن مـادر می گویـد جمعیـت 
کلاس هـا به حـدی بالاسـت و دانش آمـوزان 
نشـینند  می  چفـت  ر  د چفت  ر  قـد ن  آ
و گرمشـان می شـود که دیگـر در فصـل سـرما 
 . د شـو س نمی  حسـا ی ا ز ی نیـا ر بخـا به 
تعـدادی از مسـاجد محـدوده طبرسـی، 
مثـل مسـجد امام حسن عسـکری)ع(، بـرای 
کمـک به ایـن شـرایط پـای کار آمده انـد، امـا 
مشـکل اینجاسـت که دانش آموز، دسـت کم 
بـرای امتحـان دادن بایـد در یکـی از مـدارس 
ثبت نـام کـرده باشـد؛ مـدارس و کلاس هایـی 
که از مرحله اشباع عبور کرده اند و از ثبت نام 

جدیـد امتنـاع می کننـد.
خانم سعیدیان، مادر دیگری که دخترش در پایه چهارم 
ابتدایی مدرسه شهید احمدی روشن در مهرگان درس 
مــی خــوانــد، جمعیت کــاس فــرزنــدش را 45 نــفــر بیان 
می کند. پــیــام دیــگــر از مــدرســه امام حسن مجتبی)ع( 
در شهید قربانی 3 است که اذعان می کند به دو شیفته 
ــرای معلم فــرزنــدش؛ موضوعی که باز هم  کــار ب ــودن  ب
کم شود و تعداد  باعث نشده است از جمعیت کلاس ها 

همچنان در حد چهل نفر است.
ناتوانی معلم برای بررسی تکالیف دانش آموزان، تدریس 
کارهای کلاسی و بیمار شدن  ناقص، نیمه کاره ماندن 
دانش آموزان به دلیل نزدیک نشستن بیش از اندازه 
آن ها در کنار هم، از مشکلاتی است که یکی دیگر از والدین 

با ما در مــیــان مــی گــذارد و ادامــه می دهد: 
معلم دخترم به خاطر شلوغی کلاس و اینکه 
ریاضی درس دادن به این همه دانش آموز 
در یک زنگ ممکن نیست، زنگ قرآن و هنر 
ــگ ریــاضــی کـــرده اســت.  و ورزش را هـــم زن
مدرسه رفتن بــرای دخترم خسته کننده 

شده است.

 zشما فقط مبصر باشید

نقدهای والدین به وضعیت کلاس های 
مــا همه ماجرا  ، ا پرجمعیت مهم اســـت
نیست. روی دیگر این سکه، فشار کاری ای 

اســت که به معلم وارد می شود و محمد، با استفاده 
گــوشــه ای از آن را بــا مــا در میان  از فــرصــت زنگ تفریح 
ــا درس می دهم،  مــی گــذارد. » مــدارســی که من در آن ه
ــرورش  ــیـــه2 آمـــوزش و پـ ــاحـ دو شــیــفــتــه هــســتــنــد و در نـ
مشهد واقع شده اند؛ دقیق ترش را بخواهید، می شود 
در محدوده طرق. هر دو مدرسه، کلاس های شلوغی 
کلاس های اول یکی از این مدارس، بین  هستند؛ مثلا 
39 تا 43 نفر دانش آموز دارد. کلاس های دوم و سوم نیز 
همین طورند و همگی بالای چهل نفر دانش آموز دارند. 
وضعیت کلاس های چهارم که واقعا خراب است و هر یک 
45 نفر دانش آموز دارند. کاری نمی شود کرد. فضا نداریم. 

فضا هم داشته باشیم، معلم نداریم.
او که تجربه تدریسش در مدارس ابتدایی به مرز پنجمین 

ســال نزدیک مــی شــود، می گوید: قطعا در کــاس هــای 
پرجمعیت معلم در حد مبصر است. فقط باید به بچه ها 
بگوید: بنشین، چــرا حــرف مــی زنــی، به هم کلاسی ات 
گــر فقط  ــاری نداشته بــاش و .... چهل و چند بچه ا ک
بخواهند کتاب و دفترشان را از کیفشان در بیاورند، کلی 
کنید  سر و صدا ایجاد می شود. از همین قسمت شروع 
کار گروهی نمی شود  کلاسی هیچ  و بروید بالا. در چنین 
انجام داد. نمی شود تکالیف بچه ها را درست نگاه کرد 
و روی رفع اشکال وقت گذاشت. مجبوری بخشی از کار 

گذار کنی. را به دانش آموزانت وا
تجربه اش را ریزتر می کند تا بهتر متوجه دشواری کاری 
بشویم که او و همکارانش در کلاس های پرجمعیت انجام 
می دهند؛ »یک زنگ باید املا بگیری و یک زنگ باید 
وقت بگذاری برای تصحیح دفترهای دانش آموزان. 
گر هفته ای دو بار املا داشته باشی، عملا  ا
چهار زنگت گرفته می شود. ایــن معضل 

است و عجیب اذیت می کند.«
ــه مــی دهــد: بـــاور کنید فهماندن  او ادامـ
مطالب به دانش آموزان زمان می خواهد 
و در کــاس هــای پر جمعیتی که ما داریــم، 
کــار فرصتی نیست. می توانید  بــرای ایــن 
تصور کنید سرمشق دادن به چهل و دو سه 
ــدر زمـــــــان  ــ ــ ــق ــ ــ ــه کـــــــــاس اولـــــــــی چ ــ ــچـ ــ  بـ

می برد؟
ایــن دشــواری های هــر روزه باعــث شــده 
اســت پرداختــن به کارهــای پرورشــی بــرای 
ــد  ــی که بتوان ــود؛ یافتــن فرصت ــل ش ــه آرزو تبدی ــد ب محم
غ از دغدغــه علــوم و ریاضــی با بچه هــای کلاس،  فــار
کنــد؛ برنامه هایــی  برنامه هــای تربیتــی مشــترکی را اجــرا 
گــر نباشــند، صــرف علــوم و ریاضــی بــه درد آینده شــان  که ا

نخواهــد خــورد.
با لبخندی که رنگی از شادی ندارد و پر از حس تأسف 
است، صحبت هایش را این طور خاتمه می دهد: با این 
ــرورش در امــثــال  ــه آمــوزش و پ مــنــوال، مــی شــود گفت ک
ــدریــس می کنم  ــا ت ــی ای کــه مــن در آن ه مـــدارس دولــت
به پایین ترین سطح ممکن رسیده است. به همکاران 
ــرورش هم شرایط را منتقل  ــوزش و پ و کارشناسان آم
گفتند: شما فقط مبصر  کردیم. عجیب است اما به من 

باشید.
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آرامش در کنار ولی خدا

کتاب است.  فیلم و سریال هم مثل 
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با هربار دیدن، می توان به فهم تازه ای 
رسید و دریافتی تعالی دهنده داشت. 
ــای مـــکـــرر مــجــمــوعــه  ــاشـ ــمـ ــن در تـ مـ
»یــوســف پیامبر« ایــن بــار به عایدی 
متفاوتی رســیــدم، به اینکه آرامــش 
رضایتمندی نتیجه اعتماد است. اوج 
آن را در اعتماد به »ولی خدا« می توان 
به دست آورد. این را بیش از هر کس 
کم مصر، دید؛ آرامشی  می شود در وجود »آخناتون«، حا
که در چهره اش موج می زند، رضایتمندی که از دیده 
و لــبــانــش مـــی تـــراود. او ایــمــان آورده اســت به اینکه 
کارها  »یوزارسیف حکیم« نبی خداست. پس با یقین 
کارها  کریمان  گــذار کرده است؛ می داند »با  را بــه او وا
کبر کریمان است.  دشوار نیست«، ولی حق هم در شمار ا
که خود را با ولی خدا تعریف می کنند، به معرفتی  آنان 
می رسند که آنان را از دروازه اعتماد به ساحل آرامش 
می رساند. بی تابی، عصبانیت، ناخویشتن داری و... 
ثمره دوری از این فهم است که »عالم محضر خداست« 
و همه ما در حضرت و پیشگاه حکیم و خبیر و علیم 
و قــادری هستیم که به همه چیز اشــراف دارد. تشرف 
به این فهم شریف، آرامش بخش و استغنا آفرین است؛ 
لذاست که می بینیم نیوشندگان عرفان و خط خوانان 
معنوی قرآن، در بی تاب ترین شرایط هم آرام اند؛ هیچ 
گردبادی نمی تواند زلف باورشان را به هم بریزد. کسانی 
کــه از ایــن خرمن دســت خالی بیرون بــرونــد، نسیمی 
نوزیده، فرو می افتند. پیش هنگام هر اتفاقی اینان 
به هم ریخته اند؛ آوار پیش از زلزله را مثال می شوند. 
هرچند »در مثل مناقشه نیست«، اما »مثال« شدن 
بــرای آوار پیش از زلزله، معنایی جز دوری از »مبدأ« 
که ایمان  و ناباوری به »معاد« نمی تواند باشد. آنان 
خود را کامل می کنند، در حقیقت سهم خود را به طور 
کامل از زندگی می گیرند. آرامش ایمانی شان، بستر رشد 
و تعالی تمام ساحتی شان می شود. هم جغرافیای 
ــم تــاریــخ  ــیــدا مــی کــنــد و هـ ــان تــوســعــه پ ــذاری شـ ــر گـ اثـ
و سال شمار عمرشان برکت و فزونی می یابد. فکر می کنم 
گر تماشای سریال هیچ چیز دیگر نداشته باشد، همین  ا
یک دریافت می ارزد تا وقتی که برای تماشای مکرر آن 
گذاشتیم حلال شود؛ هرچند که سوغات های دیگر هم 
دارد، از جمله اینکه تــا از دیــگــران نــبــری، به دوست 

نمی پیوندی. عمان سامانی زیبا می گوید:
گه دلم پیش تو، گاهی پیش اوست

که در یک دل نمی گنجد دو دوست رو  �
ایــن را هــم در زلیخا می توان دیــد، هم در یعقوب نبی. 
گون آب و جارو نکرد، صدایش  تا زلیخا دل را از خدایان گونا
به گوش یوسف نرسید. یعقوب هم تا دل نبرید از یوسف، 
به او دست نیافت. این هم یعنی همان که قاآنی می گوید:

رسم عاشق نیست با یک دل، دو دلبر داشتن
یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن �

که دل از غیر برمی دارند و به خدا دخیل می بندند  آنان 
از بخل زمین و زمان در امان اند. آرامش، رهین زیستنی 

بر مدار خدا و ولی خداست.

یادداشت 

بعضی از هم وطنان مسئولیت پذیر و دغدغه مند 
ما پایشان که به طبیعت می رسد، دیدن زباله های 
و کیسه به دست  نمی آورند  را تاب  رهاشده 
مشغول جمع آوری شان می شوند. بعضی دیگر 
همان طور که به کسب وکارشان می رسند، شرایط 
پاکیزه شدن محیط زیست را هم فراهم می کنند، 
به طبیعت گردان  امکاناتی  به این صورت که 
محیط زیست  به پاک سازی  تا آن ها  می دهند 
بپردازند و درباره جمع آوری زباله های خود 
و به زمین نریختن آن ها دقت بیشتری به خرج 
که در ازای  بلال فروش  آقای  این  مثل  دهند؛ 
جمع آوری یک کیسه زباله، به مردم بلال رایگان 

تقدیم می کند.
دم شما گرم آقای منصور بلالی و دم شما گرم 
شهروند خوش ذوقی که این زیبایی را به تصویر 
کشیدید و حس خوبش را به دیگران منتقل کردید!

یک کیسه زباله جمع کنید 
یک بلال رایگان بگیرید

چشمتان 
روشن

محمدرضا فیضی

  بچه انـد دیگـر. شـطینت و بازیگوشـی خمیرمایه وجودشـان اسـت؛ اصلا اگر قرار 
گزارش 

روز
باشـد همه اش آرام و دست به سـینه بنشـینند روی نیمکت، باید به سلامت و خوب 

بودن حالشـان شـک کـرد. تصـور کنیـد تعدادشـان بشـود دو یا چند برابـر ظرفیت 

کلاس؛ آن وقـت اسـت که معلـم، هر قـدر هـم کاربلـد باشـد، می شـود چیـزی در حد 

مبصر و عمـده توانـش را بایـد بـرای سـاکت کـردن دانش آموزانـش و نشـاندن آن هـا سر جایشـان 

خـرج کنـد. در این شرایـط، آمـوزش دادن و پرورانـدن این همـه اسـتعداد انباشته شـده در کلاس، 

اولویـت نخسـت به جایـگاه چنـدم سـقوط خواهـد کـرد؟ سرانه هـا، کارشناسـان و والدینـی  از 

که فرزندانشـان گرفتـار شرایـط یادشـده هسـتند، به کمکمان آمده انـد تا به ایـن سـؤال پاسـخ 

بدهیم.

آموزش‌و پرورش برای حل معضل کمبود معلم  برخی از کلاس های درس را با هم ادغام کرده است

کلاس شلوغ، درد مشترک معلم و دانش‌آموز

تراکم بالای کلاس درس به هفت دلیل بر یادگیری دانش آموزان اثر منفی می گذارد

کمتر دانش‌آموز بیشتر، بازدهی 
کم دانش آموزان در کلاس   تأثیر منفی ترا

ــا، از حــد گمانه درنگ درس بر یادگیری آن ه
به موضوعی علمی و اثبات شده تبدیل 
ــده اســــت. یــکــی از مــســتــنــدات آن،  شـ
پژوهشی است که دکتر وحید مهربانی، استادیار گروه 
آموزشی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه تهران، 
کم روی جریان  انجام داده و بر تأثیر کلاس های پرترا

یادگیری تمرکز کرده است.
او درباره اهداف پژوهشش گفته است: با توجه به اهمیت 
گاهی از واقعیت های موجود در این باره  کیفیت آموزش، آ
مــی تــوانــد در اتــخــاذ سیاست های مناسب در زمینه 
توزیع و تخصیص امکانات آموزشی تعیین کننده باشد. 
کم دانش آموزان  گروهی بر این عقیده اند که افزایش ترا
گون در آموزش اخلال ایجاد می کند  به شکل های گونا
که پیامد آن تنزل سطح کیفی آموزش و یادگیری است. 
در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که اندکی افزایش شمار 
دانش آموزان بر یادگیری تأثیر منفی نمی گذارد، بلکه 
حتی ممکن است با ایجاد جوّ رقابت بیشتر میان آن ها، 
کردن این  کیفیت تحصیلی نیز بهبود یابد. برای روشن 
موضوع از نمونه ای مشتمل بر 1294 دانش آموز پایه 

چهارم مدارس عادی دولتی استفاده شده است.
کم بالای کلاس درس  نتیجه تحقیق او نشان داد ترا
ــر منفی  به هفت دلــیــل بــر یــادگــیــری دانـــش آمـــوزان اث

می گذارد.
نخست| تعداد دانش آموزان بر میزان و چگونگی تعامل 

ــا با یکدیگر یــا بــه عــبــارت دیــگــر ســطــح مـــراودات  آن هـ

اجتماعی آن هــا تأثیر مــی گــذارد. نتیجه آن می تواند 
سر و صدا یا رفتار اختلال زای کمتر یا بیشتر باشد. هرچه 
کم تر باشد، فراوانی رفتارهای ناسازگار  کلاس مترا یک 
گی،  با پیشرفت تحصیلی بیشتر خواهد بود و این ویژ
به همراه سر و صدای بیشتر در محیط، ممکن است بر 

همه دانش آموزان تأثیر منفی بگذارد.
دوم| مدت زمانی است که معلم، صرف توجه 

به هردانش آموز و نیازهای او می کند. هرچه 
ــاس کــوچــک تــر بــاشــد، دســت کــم از بُــعــد  ک
نظری امکان توجه بیشتر به هر دانش آموز 
افزایش می یابد که این توجه هم در کلاس، 
هم در بررسی تکالیف و امتحانات تجلی 

پیدا می کند.
سوم| اندازه کلاس بر تخصیص زمان معلم 

و درنتیجه کارآمدی تأثیرگذار است؛ مثلا 
از اینکه چه میزان از مطالب درسی پوشش 
کم کمتری  داده می شود وقتی که کلاس با ترا
همراه باشد، معلم می تواند دانش آموزان 
را به بحث بیشتر ترغیب و مطالب بیشتری 
ــس کــنــد یــا مــطــالــب تــعــیــیــن شــده  ــدریـ را تـ

را در تکرارهای بیشتر و با ارائه مثال ها یا تمرینات بیشتر 
توضیح دهد.

ــا مــعــرفــی مــطــالــب جـــدیـــد درســــی همه  بـــی تـــردیـــد ب
دانش آموزان موضوعات را یاد نمی گیرند و به توضیح 
بیشتر و رفع ابهام از سوی معلم نیاز دارند. در این صورت 
کم دانش آموزان بیشتر باشد، معلم فرصت  هرچه ترا

و امکان پوشش دادن بیشتر مطالب درسی را با عمق 
فزون تر ندارد و این امر ممکن است به یادگیری کمتر 

دانش آموزان منجر شود.
چهارم| هر چه تعداد دانش آموزان بیشتر باشد، به طور 

متوسط تعداد دانش آموزان بدقلق نیز بیشتر خواهد 
کم  بود. وجود این گونه دانش آموزان در کلاس، جوّ حا
بر کلاس و فضای یادگیری را برای دیگران 
کیفیت  نامطلوب می کند که حاصل آن 

پایین تحصیلی خواهد بود.
ــــس مــعــلــم  ی ر ــد ــ ت ش  و | مــســئــلــه ر پنجم

در جمعیت های متفاوت دانــش آمــوزان 
است. این امکان وجود دارد که معلم در یک 
کم تر سبک تدریس خود را تغییر  کلاس مترا
کــاس  دهــد و از تـــدریـــس مــعــطــوف بــه کــل 
استفاده کند و دامنه موضوعات اساسی 
گــر چنین شــود، معلم  را مــحــدودتــر کند. ا
ئـــه مطالب با جزئیات بیشتر پرهیز  را ا ز  ا
آمـــوزش  کلیات مطالب را  می کند و تنها 
ــن طــریــق وظــیــفــه خــود  ــا از ایـ مــی دهــد تـ
را به انجام رساند. در این شرایط، نمی توان 
انتظار داشت دانش آموزان دانش بیشتری بیندوزند.

گر کلاس خلوت تر باشد، امکان استفاده از وسایل  ششم| ا

کمک آموزشی برای یادگیری بهتر مطالب درسی مهیاتر 
خواهد بود، در حالی که در کلاسی با جمعیت زیاد ممکن 
است تهیه ابزارها و تجهیزات کمکی از سوی نهاد آموزشی 

و اداره آن ها از سوی معلم دشوار باشد.

هفتم| معلمان در کلاس های کوچک تر می توانند از طریق 

تسهیل استفاده از ترکیبات آموزشی در گروه های کوچک، 
فعالیت های عملی، آمــوزش نفر به نفر و تنوع بخشی 
در تعلیم بر اثربخشی رویه های آموزشی خود بیفزایند.

کم  البته دلایــل ارائــه شــده توجیه کننده اثــر منفی ترا
دانــش آمــوزان در کــاس یا مدرسه بر وضعیت آموزشی 
ل هایی است  آن هاست. با استناد به چنین استدلا
که بسیاری بر این عقیده اند که کاهش اندازه کلاس را باید 
به مثابه یک سیاست آموزشی سرلوحه آموزش و پرورش 
قرار داد، اما همه مطلب این نیست و می توان دلایلی 
کم بیشتر یا وجود نداشتن رابطه  هم در حمایت از ترا

معنادار ارائه کرد.
گر بپذیریم  او در تشریح نتایج پژوهش می گوید: حتی ا
دانش آموزان در کلاس های پرجمعیت عملکرد بدتری 
کم  کرد که تفاوت ترا دارند، می توان درعین حال ادعا 
در هــر بـــازه ای اثــر معنادار نـــدارد، یعنی ممکن است 
اثر منفی بر وضعیت تحصیلی در صورتی برقرار باشد 
ــوزان بــه طــرز درخــورتــوجــهــی زیــاد  ــش آمـ کــه شــمــار دانـ
کم  کلاس با اندک تفاوتی در ترا باشد، نه آنکه لزوما دو 
و اندازه از سطح متوسط متفاوتی در پیشرفت تحصیلی 
برخوردار باشند. به بیان دیگر احتمال دارد یک سطح 
کم در کلاس وجود داشته باشد که فقط  آستانه برای ترا
مقایسه کلاس ها در دو سمت این آستانه مبین وجود 
اثر معنادار باشد و در غیر آن، رابطه معناداری مشاهده 
نشود. این نگرش مخالف، در میان برخی تصمیم گیران 

نیز مشاهده می شود.

نقدهای والدین 
به وضعیت کلاس های 

پرجمعیت مهم 
است، اما همه ماجرا 
نیست. روی دیگر این 
سکه، فشار کاری ای 
است که به معلم وارد 

می شود

معلمان در کلاس های 
کوچک تر می توانند 

از طریق تسهیل 
استفاده از ترکیبات 

آموزشی در گروه های 
کوچک، فعالیت های 

عملی، آموزش نفر به نفر 
و تنوع بخشی در تعلیم، 
بر اثربخشی رویه های 
آموزشی خود بیفزایند

با این منوال، 
می شود گفت 

که آموزش و پرورش 
در امثال مدارس 
دولتی ای که من 
در آن ها تدریس 

می کنم به پایین ترین 
سطح ممکن رسیده 
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